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  : يمفهوم تلفيق
  يمدر قرآن كر »نطق« ةواژ موردي ةمطالع

سحر بهرامي خورشيد  
ارسلان گلفام  
علي مالمير  

  چكيده
 در. هاستپژوهش اين در شناسيامعن علم از گيريبهره قرآني، هايپژوهش در كاربردي علوم از يكي

 قرآن در »نطق« ةواژ مشتقات يعني انسان در نطق ةقو مصاديق از يكي كه است اين بر تلاش پژوهش اين

 مشتقات هك است اين باشد،مي مطرح كريم قرآن زبان در واژه اين كاربرد ةزمين در كه اينكته. شود بررسي

 است حالي در اين و است رفته كار به نيز غيرانسان گفتنسخن به اشاره براي كريم قرآن زبان در واژه اين

اند. نتايج انسان دانستهويژة  را آن مشتقات و واژه اين كاربرد عرب شناسانواژه و شناسانزبان كه

ها در چارچوب نظرية تلفيق مفهومي مؤيد اين واقعيت است كه كاربرد مشتقات از تحليل دادهآمده دستبه

گفتن غيرانسان در زبان قرآن كريم به منظور تقريب ذهن بشر به حقايق براي اشاره به سخن» نطق«

عيني جهان مادي است. قرآن كريم براي بيان مفاهيم  هاي ملموس واشيا و پديده ةغيرمادي با واسط

از تلفيق مفاهيم عيني و ملموس بهره برده  ،انتزاعي همچون روشن شدن حقايق بر انسان در روز قيامت

  است.

  شناسي شناختي، تلفيق مفهومي، قرآن. انطق، معن :كليدي واژگان
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  مقدمه  
كلم است، ي تيقرآن كريم كه مرتبط با زبان يا تواناهاي مورد استفاده در زبان يكي از واژه

در متن قرآن است. اين واژه به همراه مشتقات آن دوازده مرتبه در قرآن آمده » نطق« ةواژ

 با صدا و حروفى كهيعني  ،نطق كرد« :گويدمي يطالقاموس المحدر  يروزآبادىفاست. 

بر اين باور است كه  ةاللغ صحاحدر  جوهرى. »سخن گفت ،شود دهياز آن معانى فهم

 راغب اصفهانىاز منظر  .»سخن گفت و تكلم كرد عنىي ،كلام است. نطق نمود ،منطق«

رسد و به گوش مى ود وشمياى است كه بر زبان جارى دهياصوات بر در عرف »نطق«

هر جا  »نطق« ةواژ طباطبائى علامه ةديبه عق. شودجز بر سخنان انسان اطلاق نمى

از راه زبان و سخن  ريالضماظهار مافى شياستعمال شود نه مجازى، معنا قىيطورحقبه

محتاج آن است كه ناطق علمى داشته باشد و بخواهد آن را  ىيمعنا نيگفتن است و چن

 شانيا .)١٣٩٥ ي،راغب اصفهان :به نقل از ،٣٧٩ص ،١٤١٧طباطبائي، ( كندخود فاش  ريبراى غ

  گويد:مي

هاى متعارفى است كه صوت ياهر دو به معناى صوت  »نطق«و  »منطق« يهاواژه

بر آن معانى كه منظور ناطق  ،شده و طبق قرارداد واضع لغت يلاز حروفى تشك

و بنا بر آنچه  يندگوها را كلام مىصوت ينكند و در اصطلاح ااست، دلالت مى

به  شود؛ مثلاًجز بر سخنان انسان اطلاق نمى هدو كلم ينا ،راغب گفته است

  .)(همان شودمنطق گفته نمى ياگنجشك نطق  ياصداى گوسفند 

و  اصفهاني راغبشناسان عرب همچون شناسان و واژهآنچه از بررسي ديدگاه زبان

به  .رودفعلي در مورد انسان به كار مي ةآيد اين است كه اين ريشمي بر يئطباطباعلامه 

ي ارود كه فاعل آن جمله انسان باشد. اما نكتهاي به كار ميدر جمله» نطق« ةواژ ،ديگربيان 

ه اين است ك ،شودميفعلي مشخص  ةاين ريشدربردارندة كه در بررسي محتواي آيات 

اين واژه براي غيرانسان همچون پرندگان، كتاب الهي و حتي برخي اعضاي بدن انسان 

-ا بهرهستند بنيز به كار رفته است. نگارندگان در اين پژوهش در تلاش ه )(پوست بدن

 فوكونيهكه از سوي  )Conceptual Blending(تلفيق مفهومي  ةگيري از نظري
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)Faucconier(  ترنرو )Turner( شناسي شناختي معرفي شده است، ادر چارچوب معن

. كاربرد متفاوت اين فعل در زبان كننددر زبان قرآن كريم را تحليل » نطق« ةكاربرد واژ

ين سبب شد ا ،گفتن موجوداتي غير از انسانبراي اشاره به سخنقرآن و استفاده از آن 

  .شودفعل و مشتقات آن در زبان قرآن تحليل 

هاي هاي پيش رو نخست به پژوهشچهار بخش است: در بخش داراياين پژوهش 

ظري به معرفي مباني ندوم شود. در بخش شناختي مرتبط با موضوع پژوهش اشاره ميامعن

شود از اين طريق ابزار نظري لازم براي تحليل شود و تلاش مييپژوهش پرداخته م

هاي پژوهش كه جملگي آياتي از متن دادهسوم  هاي پژوهش فراهم آيد. در بخشداده

يرد. گتلفيق مفهومي مورد بررسي و تحليل قرار مي ةقرآن كريم است در چارچوب نظري

  ابد.يهاي پژوهش اختصاص ميگيري و يافتهپاياني اين پژوهش نيز به نتيجه بخش

موضوع مورد بحث در اين پژوهش  ةتاكنون مطالعات معناشناختي متعددي در زمين

 ارةبنگارندگان به سه ديدگاه اصلي درها، صورت گرفته است. در يكي از اين پژوهش

اند كه از ميان اين سه ديدگاه، ديدگاه سوم كه به ارادي و تسبيح اين موجودات پرداخته

ايشان  .بودن تسبيح اين موجودات اعتقاد دارد، برگزيده شده استبودن و حقيقيانهآگاه

ي كه تسبيح موجودات بارةمعناي لغوي تسبيح و بررسي نظرات مفسران در ةپس از ارائ

د كه كننگيري ميگونه نتيجهاين ،در قرآن» نطق«و همچنين معناي  داراي شعور نيستند

سبيح بودن تو قولياست حقيقي، تشريعي و به زبان قال موجودات،  ةحمد و تسبيح هم

بلكه به هر طريقي كه  ،موجودات حتماً لازم نيست با الفاظ قراردادي و اصوات باشد

  تسبيح آنها قولي و حقيقي خواهد بود.  ،دارندالضمير خود را ابراز ميمافي

 به بررسي ،ماهيت زبان ةهاي رايج دربارپس از اشاره به ديدگاه ،در پژوهش ديگري

در قرآن پرداخته  »نطق« و »لسن« ،»قول« ،»سمو« ،»بين« ،»وحي« ،»كلم«هاي فعلي ريشه

 هايفسيرت ةماهيت زبان به ارائ ةشده است. نويسنده به منظور كشف ديدگاه قرآني در زمين

گارنده نهاي مذكور پرداخته است. نتايجي كه گرفته از آيات حاوي ريشهصورتگوناگون 

  در پايان به آنها دست يافته است، از اين قرار است:
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  ود.شكه به صورت گفتار متجلي مي ،استقلال استعداد ذاتي زبان از نمود آن .١

  لايه بودن زبان.اثبات لايه .٢

د و بينداند و تجلي انديشه را در زبان ميقرآن زبان را ابزار انديشه و تفكر مي .٣

اط تنگاتنگ اين دو عنصر حياتي در زندگي رو به رشد بشر تأكيد بدين وسيله بر ارتب

  ورزد.مي

 مرتبط با موضوع پژوهش بر ةپيشين ةشود و آنچه از مطالعكه ملاحظه ميگونههمان

ر شناسي شناختي داشناختي در چارچوب معنزبان ةدهد كه تاكنون مطالعآيد، نشان ميمي

  صورت نگرفته است.در زبان قرآن كريم » نطق« ةواژ ةزمين

  شناسي شناختيزبان )الف
هاي پژوهش از آنها استفاده خواهد در اين بخش مفاهيم و مباني نظري كه در تحليل داده

آشنايي خواننده با  ،گردد. هدف از معرفي اين مفاهيم در اين بخششد، معرفي مي

  هاي پژوهش به كار خواهد آمد. ابزارهاي نظري است كه در تحليل داده

هاي شناسي شناختي ريشه در مباحث زباني و علوم شناختي نوظهور در دههزبان

در ذهن انسان  )Categorization(بندي ويژه در بررسي مقولهميلادي، به ١٩٧٠و  ١٩٦٠

 ةشناسان شناختي به بررسي رابطزبان .(Evans, 2006, p.3) شناسي گشتالتي داردو روان

پردازند. يكي از دلايل مهم تجارب اجتماعي و فيزيكي او ميذهن او و ، ميان زبان انسان

 هايبر اساس اين فرض است كه زبان الگوهاي انديشه و ويژگي ،زبان ةآنها در مطالع

شناسي شناختي توان گفت زباندرواقع مي .)(همانكند ذهن انسان را منعكس مي

 ازيسمفهوم ةدرك و شيو ةوزبان بر اساس تجربيات ما از جهان، نح ةرويكردي به مطالع

شناسان زايشي از يك سو و اشناختي ميان معنهاي زباننزاعيند برآ. اين نگرش است

از سوي ديگر است. طرفداران اين نظريه معتقدند بنياد مطالعات زباني  چامسكيطرفداران 

و با توجه به قواي شناختي انسان باشد. در اين نگرش نمادهاي معنايي  معنابايد بر اساس 

 )Langacker( لانگاكربلكه فرايندهاي ذهني هستند كه  ،شده نيستندثابت و از پيش تعيين
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- از اصطلاح مفهوم )Concept(م در اشاره به آنها به جاي اصطلاح مفهو

. اصطلاح مفهوم )٩ص، ١٣٩٤ مهند،(راسخبرد بهره مي )Conceptualization(سازي

بودن  )Dynamic(سازي به پويا اما اصطلاح مفهوم ،رساندبودن را ميي ثابتانوعي معنبه

  در اين نگرش تأكيد دارد. امعن

  . فضاهاي ذهني ١
هستند  )Encyclopedic(اي نامهاي به معناي دانشها دريچهشناسي شناختي واژهدر زبان

-هاي مفهومي هستند. اين حوزهيا حوزه اهايي براي ساختن معنالعملها نيز دستورو جمله

نامند كه با يكديگر در ارتباط بوده مي )Mental spaces( هاي مفهومي را فضاهاي ذهني

. )١٢١ص ،همان(دهند كه به فضاهاي ذهني قبلي بازگردد ور اين امكان را ميو به گويش

شود و تمام ي جمله خلاصه نميافقط به درك معن ادر چارچوب اين نظريه درك معن

مهم  چهشود، بلكه آنآن خلاصه نمي ةدهندهاي تشكيلواژه معنايي جمله نيز در امعن

ي جمله را جدا از بافت اسازي است. اين نظريه درك معنيا مفهوم اساختن معن ،است

ه در كنندفين شركتگو طروداند. مطابق اين نظريه در هر لحظه از گفتكلام ممكن نمي

ها و جملات تعبيه نشده از قبل در درون واژه هستند و معنا اگو در حال ساختن معنوگفت

اند توهاي متفاوت ميواحد در موقعيت ةاست و به همين دليل است كه شنيدن يك جمل

  . ودشفضاهاي ذهني متفاوت و در نتيجه تعبيرهاي گوناگون از آن جمله موجب آفرينش 

 نكه نقش زبان را در رمزگذاري معنابا وجود اي ،شناسي شناختيچارچوب زباندر 

گوينده يا همان  ،معنادانند و معتقد هستند اين را كامل نمي ااما اين معن ،كنندانكار نمي

كند. سازي هدايت ميرا در ساختن الگوهاي مفهوم )Conceptualizer( سازمفهوم

دهند چگونه از طريق فرايندهاي بلكه به ما نشان مي ندارند، معناهاي زباني عبارت

از قبل در درون  معنارا بسازيم. از همين رو بايد گفت كه  معنادانيم، شناختي كه مي

اي مفصلي كه ما ها مستقل از فرايندهاي شناختي و دانش زمينهها وجود ندارد و واژهواژه

درواقع ساختن . (Turner, 1991, p.206) گويندبا خود داريم، چيز ديگري به ما نمي

  گيرد. فرايندي پيچيده است كه در سطح مفهومي صورت مي امعن
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دخيل هستند: ايجاد فضاهاي  اطبق نظرية فضاهاي ذهني دو فرايند در ساختن معن

آن فضاهاي ذهني. عمل ميان هايي يا انطباق (Mapping) هاذهني و برقراري نگاشت

ات اطلاع ةگيرد. اين فضاها دربردارندضاها در بافت صورت ميفميان برقراري ارتباط 

شوند اطلاعات زباني، كاربردي و فرهنگي ساخته مي ةخاصي هستند كه بر پاي

)Fauconnier, 1997( مثال توضيح دهيم اين . اجازه دهيد اين مفهوم را با ذكر

 .جنگدمي ديو با رستم نقاشي، اين در :)١٢٥ص، ١٣٩٤ مهند،(راسخ

توجه خواننده يا شنونده را از  »نقاشي اين در«اي در اين جمله گروه حرف اضافه

رد فضاي ذهني نب ،ديگربيان كند. به يك زمان و مكان به فضا و مكان ديگري جلب مي

در قالب فضاي ذهني ديگري كه همان فضاي نقاشي است،  ،رستم با ديو در شاهنامه

گوناگوني ر توان تعابيبنابراين با تكيه بر فضاهاي ذهني متفاوت مي ؛بازنمايي شده است

 تعابير متفاوتي ،واحد در نظر گرفت. هر يك از اين فضاها همراه با خود ةبراي يك جمل

كه گونههمانكنيم. پس، دهد ما چگونه مشاركان رويداد را نظاره ميدارند كه نشان مي

ها نيست، بلكه در فرايندهاي مفهومي است كه بين معنا در درون واژه ،تر گفته شدپيش

  شود.هاي واقعي و فرضي برقرار ميموقعيت

  ز:ند اافضاهاي ذهني عبارت ةدهنديابيم كه عناصر تشكيلدرمي ،)١با دقت در مثال (

اي، هاي حرف اضافه: عناصر زباني نظير گروه)Space Builders(فضاسازها  .١

شرطي و متممي كه يا باعث پيدايش يك فضاي هاي هاي قيدي يا ساختگروه

 برند.شوند يا شنونده را به فضاي ذهني قبلي ميذهني جديد مي

هاي هاي اسمي: عنصر يا عناصر موجود در هر فضاي ذهني به كمك گروهگروه .٢

 شوند.اسمي بيان مي

دادن عناصر موجود در فضاي ذهني يا تعريف روابط ربط ةگروه فعلي: وظيف .٣

 آنها را بر عهده دارد.ميان موجود 

  تلفيق مفهومي  ةمفهومي و نظري ةاستعار ةنظري .٢
مي مفهو ةاستعار ةنظري ةشدتوان صورت اصلاحتلفيق مفهومي را مي ةازآنجاكه نظري
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 مفهومي و اينكه نارسايي ةاستعار ةدانست، ابتدا نگاهي خواهيم داشت به سازوكار نظري

ود. معرفي ش ترنرو  فوكونيهديگري از سوي  ةاين نظريه چيست كه سبب شد انگار

اين  اين است كه ،نظر قرار گيرد مدبايد مفهومي  ةاستعار ةاي كه در نظريترين نكتهمهم

بلكه تفكر  ،داندنمي (Figurative Language)نظريه، استعاره را مختص زبان ادبي 

داند. ديدگاه سنتي، استعاره را يكي از فنون ن و ذهن او را داراي ماهيت استعاري ميانسا

ه اين گيرد و تفاوت آن با تشبيدو پديده شكل ميميان داند كه بر اساس شباهت بلاغي مي

سنتي،  ة. در نظري)٣٦٨، ص١٣٧٩ ي،(صفوشود است كه در استعاره ادات تشبيه بيان نمي

كنند. آن با تفكر توجهي نمي ةدانند و به رابطربوط به زبان مياستعاره را موضوعي م

دانند و معتقدند استعاره سراسر قلمرو استعاره را محدود به زبان نمي جانسونو  ليكاف

را دربرگرفته است و  انديشه و عمل ةزبان، بلكه حوز ةحوزتنها ما، نه  ةزندگي روزمر

 استوار است. استعاره صرفاً ابزاري زباني براي بياناستعاره ة اساس نظام مفهومي ما بر پاي

  .(Lakoff, 1980, p.37)چيزهاست  ةانديشه نيست، بلكه راهي براي انديشيدن دربار

تواند دنياي ذهني ما را گسترش دهد يا حتي استعارة مفهومي ابزاري است كه مي

  :براي مثالبسازد. 

 ؛مهادامه ند رمن به اين نتيجه رسيدم كه ديگ .١

 ؛منظور من را نگرفت .٢

 اي افتاديم.تو بد مخمصه .٣

ها يك مفهوم انتزاعي همچون يك مفهوم در اين مثال ،كنيدملاحظه ميكه گونههمان

عيني و ملموس به تصوير كشيده شده است. درواقع استعاره يعني بازتاب توانايي ما در 

ر مفهوم انتزاعي د معمول يكطوربهكردن يا تعبير چيزي به جاي ديگري كه در آن فكر

گاشت نبرآيند مفهومي  ةاستعاربنابراين د. شوقالب يك مفهوم عيني و ملموس بيان مي

(Mapping( برخي وجوه حوزة مبدأ (Source Domain(  كه معمولاً مشتمل بر عناصر

  است. )Target Domain)در فضاي مقصد  ،فيزيكي است

  
ة حوز مبدأ ةحوز

 مقصد

 در استعاره. نگاشت )١( شكل
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هومي مف ةاستعار ةهايي وجود دارند كه تبيين آنها در قالب نظريساخت ،در نظام زبان

 ي،مؤذن( مؤذنيپذير نيست. مبدأ و مقصد است، امكان ةدو حوزميان كه مشتمل بر نگاشت 

كه  است، معتقد است سعدي بوستاندر بررسي بيت زير كه برگرفته از  )١٣، ص١٣٩٣

مفهومي است كه همان  ةنيازمند چيزي فراتر از درك معناي استعار ،درك معناي اين شعر

  تلفيق مفهومي است:

  به فرياد و زاري فغان داشتي               اگر مرده مسكين زبان داشتي

 آيد آن است كه براي درك معناي اين جمله به چندينمي آنچه از تحليل اين بيت بر

فضاي ذهني يك انسان مرده و فضاي ذهني يك انسان زنده. در فضاي  :فضا نياز داريم

حال آنكه در فضاي ذهني انسان زنده  ؛ذهني انسان مرده امكان فغان و زاري وجود ندارد

فوق اين دو فضا را با هم آميخته و فضاي سومي را پديد  ةچنين امكاني هست. جمل

شود. فضاي ذهني انسان كردن ديده ميه با امكان فغانآورده كه در آن فضا انسان مرد

ا هم ب )كردنبا فضاي ذهني انسان زنده (با امكان فغان )كردني فغانيمرده (با عدم توانا

ر گمان فضايي ناممكن است و تلفيق مفاهيم دتلفيق شده است. اين فضاي تلفيقي بي

 انسان مرده و انسان زنده رادرستي معتقد است فضاي به مؤذنيگيرد. تخيل صورت مي

كه  چنين نيست .مفهومي يكي دانست ةمبدأ و مقصد در استعار ةدر اينجا نبايد با دامن

سان انگاشته شده باشد تا فضاي ذهني انسان مرده و زنده در اينجا هم ةهاي دامنويژگي

اي ضداد هستند كه فمرده درك شود، بلكه بايد گفت كه اين دو فضا در حكم دو درون

-اختاين نظريه را براي توصيف س ترنرو  فوكونيهآيد. سومي پس از تلفيق آنها پديد مي

هاي بعدي نشان داد از اين نظريه هرچند پژوهش اند؛دادههاي زباني خلاقانه پيشنهاد 

 .)١٢٦ص، ١٣٩٤ مهند،(راسختوان در توصيف مسائل هنري، مذهبي و علمي نيز بهره برد مي

از  ،تيشناسي شناخامفهومي در معن ةفضاهاي ذهني و استعار ةبر نظريافزون بنابراين 
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ترين شباهت تلفيق بيش ةنظري». تلفيق مفهومي ةنظري«شود به نام ديگري نيز ياد مي ةنظري

شناسان شناختي اين اتا آنجا كه برخي معن ؛فضاهاي ذهني دارد ةو نزديكي را به نظري

دانند. همچون فضاهاي ذهني در اين نظريه نيز ني ميفضاهاي ذه ةنظريه را بسط نظري

ضاهاي قبلي است و ف ةاين نظريه وابسته به نظريماهيت ساخت معنايي ماهيتي پويا دارد. 

ي شوند. درواقع اين نظريه مفاهيمتلفيق مفهومي قلمداد مي ةذهني بخشي از ساختار نظري

تلفيق رآيند آمده بيشتر بدستبه، معناي تلفيق ةكند. در نظريقبلي اضافه مي ةرا به دو نظري

يك از آن ساختارها به تنهايي وجود ندارد. تلفيق عملكرد  ساختارهايي است كه در هر

د . فراينآيدبه شمار مياي در روش تفكر ما اوليه و عام ذهن آدمي است و فرايندي پايه

ند ار حوزه عبارتذهني تلفيق مفهومي داراي چهار حوزه يا فضاي ذهني است. اين چها

  از:

 ١داد فضاي درون )Input Space(؛ 

 ؛٢داد ي درونفضا 

  فضاي عام يا فراگير)Generic Space(؛ 

 ي تلفيق فضا)Blended Space(؛ 

مفهومي دانست. فضاي  ةها در استعارتوان تا حد زيادي معادل حوزهدادها را ميدرون

داد و دو فضاي درونميان است كه  (Schematic)اي وارهعام اطلاعات انتزاعي و طرح

فضايي  ،همچنين بين فضاهاي ديگري غير از اين دو فضا، مشترك است. فضاي تلفيق

 آورد كه دردادها ساختار نوظهوري را پديد مياست كه با تركيب عناصر موجود در درون

فضاي تلفيق هم شامل عناصري از  ،ديگربيان دادها موجود نيست. به كدام از درون هيچ

دادها يك از درون هم ساختار نوظهوري را در خود دارد كه در هيچ و دادهاستدرون

فضايي  ،اند فضاي تلفيقمدعي شده ترنرو  فوكونيهنبوده است. به همين دليل است كه 

هايي نبهج ترنرو  فوكونيهبرداري نشده است. درواقع دادها نيست و از آنها كپيمشابه درون

اي جديد معرفي از دو چارچوب مفهومي استعاره و فضاهاي ذهني را بسط داده و انگاره

اينكه چگونه  ،است سازيتلفيق سازوكاري براي انگاره ةشبك .تلفيق ةكردند با عنوان شبك
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  آيد.معناي نوظهور پديد مي

  

  

  

  

 
  

  

يعني  ؛آورنداي ما به دست مياطلاعات خود را از دانش دانشنامه ،دادفضاهاي درون

  . )٣١، ص١٣٩٤ يلي،(اردب اندبه دست آمدهتجربيات ما در زندگي  ةدانشي كه در نتيج

  ها تحليل داده )ب
به همراه مشتقات آن دوازده مرتبه و در يازده  »نطق« ةواژ ،تر گفته شدطور كه پيشهمان

در مورد انسان به كار رفته  اين واژه و مشتقاتش در سه آيهكريم آمده است:  قرآن ةآي

و در  )٣٥ مرسلات: /٨٥: نمل(گفتن كافران آنجا كه كلام وحي در دو مورد به سخن ؛است

در سه آيه كاربرد اين بنابراين كند. اشاره مي )٣: نجم(يك مورد به سخن گفتن اهل يقين 

 ٩٢ ةانبياء و همچنين آي ةسور ٦٥و  ٦٣در آيات واژه منطبق با كاربرد اصلي آن است. 

 يتوانانآميز مشتقات اين واژه را براي اشاره به اي طعنهگونه صافات قرآن به ةمبارك ةسور

همچون بت در  يجانبي ياشيا يتواننا اكار برده است. گوي ها بهگفتن بتسخن

دي است تأيي ،براي اشاره به اين موضوع» نطق«كاربرد مشتقات  ،حالگفتن و درعينسخن

  ي اين واژه.سهاي معناشنامؤلفه بارةبر ادعاي پژوهشگران زبان عربي در

 شود: در دوواقعاً به چيزي غير از انسان نسبت داده مي» نطق« ةواژ ديگر اما در آيات

، در يك مورد به سخن گفتن پرندگان )٢٩: جاثيه /٦٢: مؤمنون(ب آيه به سخن گفتن كتا

اشاره شده  انسان بدن پوست گفتن سخندو بار از  نيز ي ديگريآيه در و  )١٦: نمل(

براي اشاره به سه » نطق« ةبر انسان در قرآن كريم واژافزون درواقع،  )٢١: فصلت(است. 

 قيتلف ة. شبك)٢( شكل
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به كار رفته است. اين در حالي است كه بنا بر  )جان (كتاب، پرنده و پوست بدنشيء بي

شناسان زبان از منظر پژوهشگران و لغت ،آنچه پيش از اين و در بخش مقدمه اشاره شد

ا بررسي ب رود.به كار ميگفتن انسان و مشتقاتش براي اشاره به سخن» نطق« ةواژ ،عربي

  ت ذيل را برشمرد:توان نكامي ،و مشتقات آن» نطق« ةواژ ةآثار ايشان در زمين

 »شودو مشتقات آن جز به سخن انسان اطلاق نمي» نطق. 

 »ديگر موجودات، ازجمله حيوانات كاربرد ندارد بارةو مشتقات آن در» نطق. 

 بودن اشاره شده است، ناظر بر همين اينكه در تعريف انسان به خصلت ناطق

 .تنهايي اختصاص داردانسان بهبراي مطلب است كه نطق 

  صداي مد نظر داراي بايد آنكه صداهاي موجود در طبيعت را نطق بناميم، براي

ي، نطق براي صداي ةواژكاربرد قيد حاكم بر  ،ديگربيان به  .معنا و مفهوم باشد

 معنادار بودن آن صداست.

ظر رغم اينكه از ننمايد: بهاينجا رخ مي ،پرسشي كه در ابتدا مطرح كرديمبنابراين 

و مشتقات آن انسان است، تناقضي كه » نطق«شناسان زبان عربي فاعل پژوهشگران و واژه

 ،رسشگويي به اين پشناختي دارد؟ براي پاسخشود چه تبيين زباندر آيات فوق ديده مي

 رترنو  فوكونيهاز سوي شده تلفيق مفهومي ارائه ةهاي پژوهش در چارچوب نظريداده

شيء  دهند سهنشان مي شدهه آيات بررسي. در همين راستا و به سبب آنكشودميبررسي 

ب به ترتي كه در آنهارا اند، سه آيه از آيات مد نظر قرار گرفته» نطق« ةجان فاعل واژبي

 رببه كار رفته و داراي تناقضي معناشناختي هستند،  »پرنده«و  »كتاب« ،»بدن پوست«

 ةمبارك ةسور ٢١ ةاولين نمونه آي براي. كنيمميتلفيقي آن را رسم  ةو شبك گزينيممي

  فصلت را در نظر بگيريد:

 شَيءٍْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ  كُلَّ   أنَطَقَ   الَّذيِ اللَّـهُ   أَنطَقنََا  قَالوُا علََيْنَا شَهِدتُّمْ  لِمَ  لِجلُُودِهِمْ  وقََالُوا«

ما را  نديگو د؟يداد يچرا بر ما گواه نديگو شانيهابه پوست: وَإلَِيْهِ تُرْجعَُونَ  مَرَّةٍ أوََّلَ 

بار ، و او شما را نخستبه سخن درآورد، به سخن درآورده استرا  زيكه هر چ يخداوند

 .)٢١: فصلت( »ديشوياو بازگردانده م يو به سو د،ي] آفردينبود يزي[كه چ
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به  ،هايي كه از آن سراغ داريمفضاي ذهني يك انسان با ويژگي ،فوق ةشريف ةدر آي

 ةداد دوم براي شبكجان به عنوان دروناول و فضاي ذهني يك شيء بيداد عنوان درون

فضاي سومي از تلفيق اين دو پديد آمده است كه در آن  .شودنظر گرفته مي تلفيق در

آمده  به وجود »)انسان بدن(پوست  جانبي شيء يك گفتنسخن«فضا، ساختار نوظهور 

ه كند و تنها قادر بياي مادي زندگي ميشريفه به لحاظ اينكه در دن ةاست. مخاطب اين آي

درك مفاهيم عيني و ملموس است، توانايي درك مفاهيم جهان آخرت، ازجمله توانايي 

اي از اين حقايق كه در آن جهان ندارد. نمونه را درك آشكارشدن حقايق هستي بر انسان

سخن به ميان شود و در برخي آيات قرآن كريم از آن در آن جهان بر انسان آشكار مي

چه كارهايي كه  -دهدآنچه انسان در اين جهان انجام مي ةآمده است، اين است كه هم

شود و همه و گم نمي -دهددر حضور ديگران و چه اعمالي كه در نهان و خفا انجام مي

  شود. و به احدي ظلم نمي شودشمارش مي همه

يق تقريب ذهن بشر به حقا برايشريفه  ةدر اين آيخداوند متعال  ،به باور نگارندگان

جهان آخرت و تبيين اين واقعيت كه در آن جهان حقايق عالم هستي بر انسان آشكار 

با تلفيق دو فضا و ايجاد فضايي جديد با ويژگي نوظهور در آن، به انسان در  ،شودمي

اغ ق سرهايي كه ما از يك موجود ناطكند. با توجه به ويژگيدرك اين حقيقت كمك مي

اختار جان يك سگفتن اشياي بيسخن ،هاي آن استشرطيكي از پيش ،بودنداريم و زنده

ضاهاي كدام از ف اي كه در هيچنوظهور است كه در فضاي تلفيقي شاهد آن هستيم. ويژگي

  شود.داد مشاهده نميدرون

  

  

  

  

 
 
 

 انسان

 جاندار

 ادراك يدارا
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ا موجودي ب ،داد اولدر فضاي درون ،بينيدتلفيقي فوق مي ةدر شبككه گونههمان

هايي كه از آن سراغ داريم كه از آن جمله ها و تواناييعنوان انسان حضور دارد با ويژگي

د. بودن او اشاره كرشعور و دركگفتن انسان و ويژگي صاحبتوان به توانايي سخنمي

ها و جان، يك شيء مادي با ويژگياهد حضور عنصري بيداد دوم شدر فضاي درون

ه توان بها مياين ويژگي ةجان هستيم كه ازجملخصوصيات منحصر به يك شيء بي

م . در فضاي عام هكردگفتن و فاقد شعور و ادراك بودن اين اشيا اشاره سخن ي درتواننا

اي فضبالا، كه در دو فضاي ذهني مشترك هستند. در مثال  وجود دارد مفاهيمي انتزاعي

هاي عام موجودات است. در ها و ويژگيعام شامل عناصري نظير موجودات، توانايي

اهاي كدام از فض فضاي تلفيقي هم شاهد پيدايش ساختار نوظهوري هستيم كه در هيچ

گفتن نسختوانايي  جان است كهداد به تنهايي موجود نيست و آن حضور شيئي بيدرون

  كه اين ويژگي متعلق به موجودي جاندار به نام انسان است. درحالي ؛دارد

  :كنيممي بررسي را مؤمنون ةسور ٦٢ ةيآ ،ادامه در

كس  يچ: و ما هيُظْلَمُونَ  لَا وَهُمْ  باِلْحَقِّ   ينَطِقُ   كتَِابٌ  وَلَدَينَْا وُسْعَهَا إلَِّا نفَْساً  فُ نُكَلِّ  ولََا«

 گويد،ياست كه به حق سخن م يو نزد ما كتاب كنيمينم يفتوانش تكل ةرا جز به انداز

  .)٦٢: مؤمنون( »ستم نرود يشانو به ا
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 )(كتاب جانبي عنصري به انساني هايويژگي و هايفيتاز ك يكيفوق  ةيفشر ةآي در

 فتنگ سخن توانايي كتاب اين كه آيديم بر ينچن يهآ ياقنسبت داده شده است و از س

 ةپژوهان عرب ريشواژه نظر به بنا كه است حالي در اين. است حق گويدمي آنچه و دارد

ي اين تواناي -جانچه جاندار و چه بي -مختص انسان بوده و ديگر موجودات» نطق«فعلي 

به انسان است داد اول متعلق داد وجود دارد: درون. در اينجا نيز دو فضاي درونرا ندارند

 داد دوم، فضاييهاي انساني است و درونها و تواناييكه داراي عناصري از قبيل ويژگي

-ها و خصوصياتي كه از آن ميجاني همچون كتاب است با ويژگيمتعلق به عنصر بي

وجود دارد  فضايي تلفيقي ،بر فضاي عام كه ماهيتي انتزاعي و فراگير داردافزون شناسيم. 

جاني چون كتاب در اين فضا شيء بي .شاهد ظهور ساختار نوظهوري هستيمكه در آن 

ي ادرواقع سخن قادر متعال است كه به پديده »كتاب«گفتن دارد. سخن توانايي سخن

 ،عيني و فيزيكي نسبت داده شده است. خداوند براي اهل زمين قابل ديدن و شنيدن نيست

او قابل درك است. در آفرينش هاي او و نظم موجود در نعمت ةواسط هبلكه وجودش ب

اي است براي بيان سخن خدا عيني در جهان مادي واسطه ء، به عنوان شي»كتاب«اين آيه 

مؤمنون  ةسور ٦٢ ةدر آي» نطق« ةتلفيقي واژ ةبه عنوان حقيقتي در جهان غيرمادي. شبك

  كنيد:را در اينجا مشاهده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

نمل  ةسور ١٦ ةيآ يقيتلف ةشبك يمبه ترس يات،دست آ ينه از انمون ينآخر براي

 انسان

 جاندار

و   ادراك يدارا

 شعور

 ناطق

 كتاب

 جانيب

 و ادراك فاقد

 و شعور

 نطق فاقد

 كتاب

 جانيب

 و ادراك يدارا

 شعور

 ناطق

موجودات 

 عالم

 

داد درون

١ 

داد درون

٢ 

 فضاي عام

 فضاي تلفيق
 مؤمنون ةسور ٦٢ يةدر آ يمفهوم قيتلف ةشبك )٤( شكل
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  :پردازيميم

 نَّ إِ شَيْءٍ  كُلِّ  مِن وَأوُتيِنَا الطَّيْرِ  منَطِقَ  منَْالِّ عُ النَّاسُ أَيهَُّا يَا وَقَالَ  دَاوُودَ  سُليَْمَانُ وَوَرِثَ «

 بانز] فهم[ ما به !مردم اي گفت و برد ميراث داوود از سليمان و :الْمبُِينُ  الْفَضْلُ  لَهُوَ  هَـذَا

 كارآش بخششي اين است، شده بخشيده ما به چيزها بسي و است، شده آموخته مرغان

 .)١٦: النمل( »است

درك توانايي نقل شده است كه وي  از قول حضرت سليمان هشريف ةآي اين در

اند. شده نطق معرفي ةپرندگان صاحب قو ،است و به استناد اين آيهرا داشته زبان پرندگان 

در اين آيه نيز شاهد اين هستيم كه توانايي نطق و تكلم كه منحصر به انسان دانسته شده 

نسبت داده شده است. در تحليل اين  )است، به موجودي غيرانساني (در اينجا پرندگان

داد داريم: يكي فضايي است كه در آن دو فضاي درون ،هاي پيشينآيه نيز همچون مثال

ري داد ديگر عنصهاي انساني حضور دارد و در فضاي درونسان با خصوصيات و قابليتان

ي آن حضور دارد. در فضاي تلفيق ةشدهاي شناختهغيرانساني و جاندار، پرنده، با قابليت

داراي فضايي كه در آن موجودي غيرانساني  ؛هم ساختاري نوظهور پديد آمده است

  . گفتن شده استويژگي انساني سخن

 ةبا آن چيزي است كه در ادبيات با عنوان آرايسنجه قابل  ،بينيمآنچه در اينجا مي

هايي كه برخي ف تعريفاخل برمشهور است.  (Personification)ادبي تشخيص 

ت رفتاري و رواني لاحا دهند و آن را به دادن صفات ومنتقدان از تشخيص به دست مي

توان مي ،)٣٤ص ،١٣٩٤ ،معين( كنندميمحدود انسان به اشيا و عناصر طبيعي و مفاهيم 

 و يعيطب عناصر ،اشيا به حيواني رفتارهاي و صفات دادننسبت با را معنايي ةراين داي

 از بارتع تشخيص: گفت و داد دست به آن از فراگيرتري تعريف و داد مفاهيم گسترش

چند هر. است بخشي و شكل انساني دادن به مفاهيم انتزاعي و مادي زنده يا جامداتتحيا

تي رواني وجود دارد كه الادهي، صفات و حبخشي و جنبش و تحركبر حيات افزون

يوانات شود و حتي حانسان است و به عناصر طبيعي و مفاهيم انتزاعي نسبت داده مي ويژة

ثيلي يابند؛ مانند تشخيص تمانساني به نوعي ديگر تشخص مي هايتلبا گرفتن اين حا
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يوان مفاهيم يا ح ،گيرد و قهرمانان تمثيل كه اشياصورت مي گفتن][سخن كه در آن اِنطاق

. پيش از اين گفتيم براي آنكه صداهاي موجود در طبيعت را نطق گويندهستند، سخن مي

اين ويژگي انساني سبب شده است  .م باشدصداي مد نظر داراي معنا و مفهوبايد بناميم، 

  ديگري تشخص يابد.  ةكه پرنده به گون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيرينتيجه
 و براي شودميبراي انسان استفاده  »نطق« آن است كه ،آيدمي آنچه از اين پژوهش بر

ساني ديدگاه يكشناسان در آن واژهبيشتر اي است كه . اين نكتهرودبه كار نميحيوانات 

 انسان

 جاندار

 و ادراك يدارا
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 ناطق
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موجودات 
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گران ديگري كه از توضيحات اين پژوهش ةدانند. نكتانسان ميويژة و نطق را دارند 

ار سازد، معناد، اين است كه آنچه نطق را مختص انسان ميشودمي فهميدهنطق  ةواژ بارةدر

نطق براي هر صدايي كه از هر موجودي در جهان  ةكاربرد واژرو ازاين ؛بودن آن است

نيده شود، صحيح نيست. درواقع قيد معنادار بودن حاكم بر استعمال درست شآفرينش 

 ن دليل استه اي، برودبه كار مياين واژه است. اينكه اين واژه در قرآن براي غيرانسان 

-از اين موجودات براي هر كسي كه آنها را در شرايط مد نظر ميشده شنيدهكه صداي 

 نطق نيز رعايت ةعنادار بودن در اين كاربردهاي واژقيد م بنابراين. معنادار است ،شنود

  شده است.

ه كشد مشخص  ،تلفيق مفهومي ةهاي پژوهش در چارچوب نظريپس از تحليل داده

فعلي  ةفعلي در زبان قرآن كريم براي غيرانسان، با علم به اينكه اين ريش ةكاربرد اين ريش

اي از مختص فاعل انساني است، نمونه )شناسان اين زباندر زبان عرب (به اذعان واژه

فرايند تلفيق مفهومي در زبان قرآن كريم است. به باور نگارندگان كاربرد تلفيق مفهومي 

مفاهيم انتزاعي مربوط به  دربارةدر زبان قرآن كريم، به منظور تقريب ذهن مخاطب 

قالب سرنوشت انسان در جهان آخرت يا نزديكي ذهن به حقيقت جهان غيرمادي در 

  عناصر مادي و عيني جهان مادي است.
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